
تماشا خانه

راز ميان ماجراجويى هاى «تن تن»
 فقدان ماجراى ما 

دهه فلانى ها

ــه  هم را  ــن  تن ت ــاى  ماجراجويى ه
ــفرهاى تن تن به گونه اى  مى شناسند. س
ــيارى آثار ادبى دنياست  الهام گرفته از بس
ــى مى توان آن را حتى  و در يك قالب كل
به سفرنامه ها، كه جزو نخستين نسخ ادبى 
جهان بودند، ارجاع داد. تن تن را بسيارى 
از اين جهت به ياد دارند كه انيميشن هاى 
ــس جاودانه به جا  ــتى آن تصويرى ب دس
گذاشته و برخى از شنيده هاى تن به  تن آن 
را مى شناسند. ويژگى بارز اين  قصه ها در 
چند نكته خلاصه مى شود: 1- قصه هايى 
ــنى مختلفى را از كودك  كه گروه هاى س
ــن را درگير  تا نوجوان و جوان و حتى مس
خود مى كرد. اين قصه ها ماجراهايى بسيار 
ــتند.  ــذاب و در عين حال پرتنش هس ج
ــام مى دهد  ــن انج ــافاتى كه تن ت اكتش
ــت كه طى  ــير پرتلاطمى اس نتيجه مس
ــاده، در دل  ــه خطى س ــرده و اين قص ك
ــيارى از قصه هاى ادبى جهان را  خود بس
ــت و  ــى كه ماجراجويى اس دارد. 2- قالب
ــى بى قصه اهالى قرن معاصر را پر از  زندگ
داستان مى كند. 3- اساسا ذات قصه هايى 
كه در سفر مى گذرند، از مرز ادبيات فراتر 
مى روند و به تاريخ، جامعه و جغرافيا ربط 
ــترده اى  پيدا مى كنند و همين دايره گس
ــاد مى كند. 4- وجود  ــت دار را ايج از دوس
ــه اى يك  ــخصيت هاى  تن تن به گون ش
ــان را در ذات خود دارد؛ خبرنگارى  قهرم
زيرك و جوان كه خلبان است و در جنگ 
توانا. موجودى كه در عين سادگى، جسور 
و باهوش است - كه هميشه مورد استقبال 
ــرار مى گيرند و جريانى به راه مى اندازند  ق
ــود تن تن و  ــل موج تن تن). مانند خ (مث
ميلو كه عنصر باورپذيرى كه ركن اصلى 
ــت را در بردارند. حال  مخاطب گرفتن اس
ــا، مى توان متوجه  با توجه به اين نكته ه
ــد كه چرا ماجراجويى هاى تن تن جز  ش
ــفرهاى درونى خودش و سفرهايش به  س
ــى از همه جاى جهان، به  خانه هاى مردم
دنياى تصويرسازى، انيميشن، سينما، تئاتر 
و... هم سفر كرد. عنصرهايى كه اين قصه ها 
با خود دارند هنوز كه هنوز است مردم را 
ــاگرطلبى  ــد مى آورند و اين تماش به وج
ــار، آن را كالايى كرد فرهنگى كه  ــن آث اي
ــردم داده  ــرگرمى به خورد م در قالب س
ــود. قصه هاى تن تن در شكل كلى،  مى ش

يك مجموعه قاب عكس است. 
ــدر به آنها  ــى كه آن ق قاب عكس هاي
خيره مى شوى تا چون اسطوره به داخلش 
ــفرت  ــفر قهرمان، س مى روى و هم پاى س
ــاب عكس خلق  ــى. اين ق ــاز مى كن را آغ
ــر به نام  ــت بلژيكى معاص يك كارتونيس
ــام «هرژه»  ــت كه تحت ن «ژرژ رمى» اس
مى نوشت. اين مجموعه كميك مشهورترين 
مجموعه كميك قرن20 است كه به بيش از 
50 زبان ترجمه شده و بيش از 200ميليون 
نسخه كتابى آن به فروش رسيده است. اما 
در تئاتر، خود «هرژه» به دليل اينكه تئاتر 
ــت در دوران فعاليتش كمك  دوست داش
كرد تا دوتا از قصه هاى تن تن تبديل به تئاتر 
صحنه اى شوند؛ «تن تن در هند: راز جواهر 
آبى» و «راز گم  شدن آقاى بولوك» كه هر 
ــط  دو در حدود 1970 و اوايل 1980 توس
ــط  ــته و توس «جاكوب ون ملكبك» نوش
«بروسلز» كارگردانى شدند. همچنين دو 
ــط «جفرى كيس» در  اجرا از تن تن توس
ــدند؛  لندن و در تئاتر «يونيكورن» اجرا ش
اين اجراها «ماجراجويى هاى جذاب تن تن 
در آمريكا» و «تن تن و جزيره سياه» بودند.  
ــال 2001 در  يك تئاتر موزيكال نيز در س
ــاس قصه  بلژيك به صحنه رفت كه بر اس
«هفت كريستال و زندانى هاى خورشيد» 
ــاى موفق تن تن،  ــود. همچنين از اجراه ب
موزيكال «تن تن در تبت» است كه در تئاتر 
«يانگ ويكتوريا» در لندن از سال 2005 تا 

2006 به صحنه رفته است.
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«آروند دشت آراى» تن تن را بر صحنه تالار شماره يك تماشاخانه ايرانشهر آورده 
است، به وقت زمستان 1391. زمانى كه به زعم «شادمهر راستين» در خلق «تن تن» 
ايـن اجرا و شـكل گيرى در هويتش موثر بوده. اين بار اما قصه اى جز 24 نسـخه 
«هرژه» توسط «محمد چرمشير» بازخوانى شده و «دشت آراى» درباره انتخاب آن 
مى گويد: «هرژه تاثير ويژه اى در من و هم سـن و سـال هاى من ايجاد كرده چون 
تن تن قهرمانى  اسـت كه هيچ نيروى ماورايى در آن وجـود ندارد بلكه با درايت، 
تصميمات درسـت، تكيه برعقل، خرد و هوش خود مشـكلات را از بين مى برد.» 
همين درايت بهانه تولد «تن تن»ى ديگر شد كه نقشش را «سعيد چنگيزيان» در 
نمايش «تن تن و راز قصر مونداس» در كنار 19 بازيگر از جمله طناز طباطبايى، سحر 
دولتشاهى، محسن حسينى، الهام كردا، محمدحسن معجونى، شبنم فرشادجو، 
مهدى بجستانى، كاظم سياحى و... ايفا مى كند. «تن تن» اين بار هم در يك قصه 
به ظاهر سـاده، چالش هاى بزرگى را رقم مى زند و حاصل نمايشـى مى شـود كه 
در صددقيقه تماشـاگران را به نوجوانى  شـان گره مى زند.  اين گفت وگو با حضور 
«شادمهر راستين» فيلمنامه نويس و «آروند دشـت آراى» كارگردان اين نمايش، 
بـراى گرته بردارى از حضور «تن تـن»ى كه ماجراجويى هايش ايـن بار به تهران 
رسيده و به گفته گروه اجرايى «ويرگول» تن تن ديگرى است صورت گرفته است.

راسـتين: به نظر من با توجه به گذشت مدتى از اجراى تن تن و اينكه سوال 
همگان همين است كه چرا تن تن؟ بهتر است شفاف تر اين بحث را ادامه بدهيم 
ــه اين اجرا  ــبت ب ــت كه چرا نس ــراغ موضوع اصلى برويم و آن، اين اس ــه س و ب
ــت؟ از قبيل خرده گيرى به اين مساله كه اين  ــده اس موضع گيرى هايى ايجاد ش
اجرا نوعى تبليغ از برند تن تن است براى فروش بيشتر گيشه و نوعى سوءاستفاده 
است با توجه به اينكه دسترسى به فيلم يا موزه تن تن وجود ندارد. اين اجرا نوعى 
برگردان ناقص الخلقه ايرانى است و چرا بعد از اجراى خوب قبلى تان به سراغ اين 
اجرا رفته ايد؟ با وجود اينكه موضوع اصلى تن تن است اما مى توان با اين موضوع، 
ــى كرد و مى توان دليل آورد كه چرا تن تن يك تئاتر به  فضاى فعلى را نيز بررس
حساب مى آيد و مطابق با امروز ماست. مى توان در مورد آن بحث و تبادل نظر كرد 
و مدعى بود و مطبوعات نيز بخشى را به آن اختصاص دهند و اگر اين مسايل نبود 
اين مصاحبه و اين دور هم گرد آمدن ايجاد نمى شد. در نتيجه فارغ از بى ادعايى 
كامل صحنه، اما بالاخره كارگردان و نويسنده نسبت به اثر خود داراى ادعا هستند 
و حالا مى خواهيم به واسطه اين اجرا راهى جديد براى ورود به نمايش در ايران 

پيدا كنيم. دوست دارم كمى در مورد آن ادعا صحبت كنيد. 
دشت آراى: نسبت به حواشى موجود كمتر متمركز هستم، اما به نكته اى كه 
ــاره كرديد خوب واقفم و آن، اين است كه هميشه ما به شنيدن  ــما به آن اش ش
اشاره هاى مستقيم عادت داريم. مثلا اشاره هاى دستمالى شده اجتماعى، سياسى 
ــطحى رفتارى، كه باز هم به  ــا ... كه در ديالوگ ها وجود دارند يا تقليدهاى س ي
نوعى اشاره هاى مستقيم كليشه شده، هستند و خيال خودمان را راحت كرده و 
تصور مى كنيم مسووليت هاى فرهنگى و مدنى مان را انجام داده ايم. مثل مطالب 
پرطمطراق نوشتن در فضاى مجازى و صدور انواع بيانيه و مانيفست و تصور اينكه 
در حال گفتمان هستيم به نظرم فقط در حال شكلك درآوردن هستيم. پاسخ به 
اين سوال كه چرا نمى خواستيم اين اتفاق در اين نمايش رخ بدهد بحثى جداست 
اما مساله اى اكنون در ساختار نمايش در حال رخ دادن است كه خيلى علاقه مند 
ــتم درباره اش بيشتر حرف بزنيم. اتفاقى كه در طراحى ساختار مى افتد ابدا  هس
ــت؛ شيوه اى غيرمستقيم كه طبعا به مزاج  بى ارتباط با فضاى پيرامون و ما نيس
خيلى ها خوش نمى آيد. بايد اين نكته را بگويم كه اصلى ترين نيازم در دورانى كه 
ــروع شد، روايت يك قصه به ساده ترين شكل ممكن است كه هيچ  اين پروژه ش

بارى روى دوش تماشاگر نگذارد... 
راستين: ما عادت داريم كه اعتراض خود را با سمبل هاى كلامى بيان كنيم و 
من اسم آن را قابل استنتاج بودن با منطق علت و معلول مى گذارم و اين ساختار 
ــت كه اعتراض به شرايط روز و رمز دار كردن اين اعتراض و اميدوار  ذهنى ما اس
ــايى كردن آن مساله براى عوام غيرممكن و براى خواص  بودن به اينكه رمزگش
ممكن باشد فكر كنيم كه چه كار سختى انجام داده ايم. ريشه اين مساله به قرن 
هشتم و نوع شعرهاى ادبيات آن زمان بر مى گردد. اما اگر از نظر من ناگاه با اين 
مساله روبه رو شوم كه كميك استريپ تن تن به خودى خود نوعى اعتراض است به 
تفكر و نگارش كتاب هاى كارآگاهى و حقيقت گشا مثل كتاب هاى «ژرژ سيمنون» 
كه البته آن نيز خودش نوعى اعتراض است برمى گردد. تن تن به مساله به نوعى 
ديگر مى نگرد و شايد مثل «آليس در سرزمين عجايب» باشد كه قصه اى بسيار 
ساده را پيش مى برد، موانع زيادى ندارد و ماجرامحور است... . من نيز اين كار را 
ــكل ايده پردازى و خلاقيت  اعتراض مى بينم اما چه نوع اعتراضى؟ اعتراض به ش
ــال 1391 كه چاره اى جز ما به ازاى يك به يك براى ارتباط  ــتان س ما در زمس
ــاختار ذهنى من به هم  با مخاطب نداريم... يعنى وقتى من تن تن را مى بينم س
ــود و آن هم اينكه  ــاچى با يك بار خاص از نمايش خارج مى ش مى ريزد. اما تماش
شايد رها تر فكر و كمى نگاهش را گسترده كند و انتظار مسايل جوراجور را نداشته 
باشد. با توجه به حضور بهترين هاى تئاتر در اين اجرا و با ديد ما به ازاى يك به 
يك مخاطب با خود مى گويد كه «الهام كردا» همان بازيگر است كه دارد نقش 
ــى را بازى مى كند؟ اين را به عنوان مثال گفتم. ماحصل خروج مخاطب از  طوط
اجرا، حال و هوا و شادابى ذهن نوجوانى  است كه جهان را ماجرايى براى كشف 
كردن مى بيند و نه نتيجه اى براى اعتراض. از نظر من ماحصل اين گفت وگو هم 
همين است كه يادآورى كنيم شخصى در زمستان سال 91 اين موضوع را توصيه 

مى كند كه شاداب فكر كنيد، بسته فكر نكنيد و هنر فقط براى اعتراض نيست. 
دشـت آراى: بله، حتى براى حذركردن از ايجاد برخى پيچيدگى هاى نشانه، 
شناختى يا روش شناختى يا چيزى كه من نامش را فخرفروشى اجرايى مى گذارم 

ــتيم يا نوعى  براى اينكه بياييم و بگوييم كه ببينيد ما انجام اين كار را بلد هس
فضافروشى مد شده كه البته اين روش ها بد نيستند و اساسا بد و خوبى در كار 
نيست. در بخشى از دوران كارى من هم بسيار از اين دست كارها ديده مى شود، 
ــخصا از بدو شروع كار تن تن احساس مى كردم دوست دارم  اما تكرار مى كنم ش
كارى را انجام دهم كه خيلى ساده و در عين حال پر از رنگ و انرژى و خلاقيت 
باشد كه در روايت تكليفش با خودش معلوم است. باز هم برمى گردم به مبحث 
«سمبل هاى كلامى» كه عبارت درستى هم هست. اين سمبل ها از نظر من در 
برخى موارد عليه تئاتر ما عمل مى كند و مخاطب را نيز مبهوت. گاهى عميق ترين 
رفتارهاى اجرايى را بايد با ساده ترين عمل ها انتقال داد و مهم ترين هدف «تن تن» 
ما انتقال حال خوب با دقت در جزييات و كيفيت است. با وسواس از روى هيچ 
ــختگيرى همه عناصر در كنار هم براى كانسپت  ــده و با س ــاده گذر نش چيز س
ــمبل ها چه كلامى و چه تصويرى يا  ــده اند. نه اينكه با تكيه بر س اصلى جمع ش
پيچيدگى گويى هايى فضايى سعى در حقنه دايم اعتراض هاى مجازى به جامعه، 

نماييم. 
راستين: اين نازل ترين شكل هنر است. به نظر من از يك جريان ماترياليستى 
ــه دارد و جواب  ــده و ما مى بينيم كه هنوز ادام ــه 40 وارد ادبيات و تئاتر ش ده
ــت. شنيدم كه درباره «تن تن»  ــكل قابل شناخت اس مى گيرد. چون اين تنها ش
مى گويند كه شبيه تئاترهاى گلريزى است. البته درباره آن تئاتر قضاوت نمى كنم 
و نمى گويم خوب يا بد است، هر كسى كار خودش را مى كند. اما به نظر من آنچه 
«تن تن» را با آن دست از نمايش ها متمايز مى كند، حتى اگر فكر كنيم كارگردان 
هم نمى خواسته حرف خاصى را به وسيله اين تئاتر بيان كند، اجراى درست همه 
عناصرى كه در صحنه است، از گريم، لباس، نور، بيان و... و درست بودن همه چيز 
در صحنه نشانه اين است كه در نهايت مجموعه به دنبال يك كائوس است. همه ما 
خوانده ايم كه «كمدى دلارته»اى در فرانسه هست براى اعتراض به انضباط فكرى 
ــنگين و... اما در ايران  ــرافيت و به آن اپراهاى س بورژوازى و اعتراض به جهان اش
«كمدى دلارته» فقط «سياه بازى» است و لاغير. همه ما مى دانيم كه بيشترين 
بار آثار «شكسپير» ايجاد سرزندگى در بدو ورود به سالن تئاتر بوده براى اينكه تا 
پايان با اجرا همراه شود. متون ساده اى كه در تماشاچى سرزندگى ايجاد مى كند. 
يكى دوبار موقع ديدن «تن تن» وقتى ديدم تماشاچى ها قصه را براى هم تعريف 
مى كنند واقعا لذت بردم. اينجا بايد دوباره اشاره كنم كه به قول شما تئاتر فضاساز 
يا تئاتر هنرى و روشنفكرى اصلا بد نيست اما اغلب مثل پادگانى هستند كه نظم 
سنگينى بر آنها حاكم است. يادمان رفته كه يك شرط لذت هم در هنر وجود دارد. 
ــاچى را يك به يك در  ــى داشتم كه بايد تماش دشـت آراى: خود من نمايش
ــالن مى كرديم كه فقط ورود  ــا نور چراغ قوه وارد س ــرعت كند و ب تاريكى، با س
تماشاچى 40 دقيقه زمان مى برد. مى خواهم بگويم كه من هم تجربياتى از اين 
ــت و اجراهايى با ديسيپلين دقيق در كارنامه ام دارم و در برخى از گونه هاى  دس

اجرايى بسيار ضرورى  است. اما «تن تن» يك عكس العمل شديد و حتى در نوع 
خودش راديكال است به اين شكل محكم  شده و بسته  شده تئاتر كه به نظرم اين 
روزها همه گير شده يا در نقطه مقابلش آتراكسيون بخش زيادى از تئاتر ما را به 
خود واداشته. اتفاقى كه در «تن تن» در حال تجربه شدن است نوعى فرار از خود 
در وهله اول و باز انداختن خود در شيوه اجرايى كاملا متفاوت از كارهاى قبل -كه 
ــت- و توليد يك اثر متفاوت از گونه هاى مرسوم شده موجود  دغدغه اصلى ام اس
ــخور فكرى من در اين اكنونيت خود و جامعه اى كه در آن زندگى  ــت و آبش اس
ــازى است و حتى بيان  مى كنم، گريز از هرگونه پيچيدگى، معماگرايى و رمزس

ساده، اين روزها مبحثى جدى در فلسفه هنر معاصر محسوب مى شود. 
راستين: يك امتياز ديگر كار اين است كه شما و آقاى چرمشير انگار قبل از 
ديگران، خودتان را مخاطب قرار داده ايد و اين يك پارودى درمورد خود شماست. 
ــته كه به  ــنده و كارگردان وجود داش اصلا بقيه را ول كنيم. انگار كلا يك نويس
سرخوشى  شان فكر كرده  اند و اين سرخوشى را به بقيه عوامل و بعد هم به مخاطب 

انتقال داده  اند. ما اينجا اجرا مى بينيم، پرفورمنس مى بينيم، play نمى  بينيم. 
دشت  آراى: تكليف ما از اول هم روشن است. ما دنبال مخابره  كردن هيچ پيغام 
خاصى نيستيم، اصلا از ابتدا اين قرار را با تماشاچى مى گذاريم. حتى دنبال روايت 
ــى پر از گره مثل داستان  هاى «آگاتا كريستى» هم نيستيم.  ــتان پليس يك داس
نمايش «تن تن» ابتدا در خارج از خودش اتفاق مى افتد و سپس در داخل خود در 
دستگاه اجرا به درستى خود را به دام دراماتيك كردن اجرا نمى اندازد به اين معنا 
كه اجرا در ذات خودش اتفاق مى افتد در كنار قصه اى يك خطى كه خودش خود 
را هضم مى كند و از اهميت به نفع اجرا كنار مى رود و تماشاچى از لحظه محقق، 
از بازيگوشى، از شيطنت ساختار، از اصرار بر نگفتن و شوخى است كه ارتباطش تا 

لحظه آخر با نمايش برقرار مى ماند. 
راستين: ما در فضايى هستيم كه «تن تن» به عنوان يك شخصيت كارتونى 
وجود ندارد. در ايران، «تن تن» به عنوان شخصيت ديگران و غريبه است اما همه 
آن را مى شناسند. حالا خودت به عنوان كارگردان فكر مى كنى چه چيزهايى در 
اجرايت آن رهايى را ندارد؟ من حس مى كنم موسيقى كار منضبط است. موسيقى 

اين كار به نظرم خيلى بايد آكاردئونى و همراه با سازدهنى و مفرح تر مى بود اما 
موسيقى اين كار بيشتر قصد دارد هر صحنه را به يك نتيجه برساند. 

ــيقى كار جزو بخش هايى است كه من بايد مسووليتش را  دشـت آراى: موس
برعهده بگيرم چون بچه هاى گروه موسيقى خيلى دير به ما ملحق شدند و بايد 
خيلى سريع يك كليتى را مى بستيم. من اول مد نظرم اين بود كه موسيقى به جزء 
ــد و با صحنه بداهه نوازى كند. چند ساز هم براى مهيا كردن چنين  نزديك باش
فضايى آورديم اما جواب نگرفتيم. دومين بخشى كه مدنظرم بود همين بود كه 
موتيف هاى انيميشن هاى «تن تن» را برداريم و در اجرا تكرار كنيم كه آن هم به 
طور كامل اتفاق نيفتاد و نهايتا من نقدى كه به موسيقى وارد است را مى پذيرم. 
البته الان كه نمايش را مى بينم فكر مى كنم اين شكل از موسيقى براى عده اى 
ــد و تاكيد مى گذارد روى چيزهايى  ــا راديكال بودن ما را كم مى كن از مخاطب ه
ــت اما كمكى هم به يك عده مى كند كه راحت تر چيزى كه  كه هدف اجرا نيس

مد نظرشان هست را بگيرند كه در اين اجرا باز من از اين هم بدم نمى آيد. 
راستين: حالا در همين نمايش خطى و سرراست و شخصيت پردازانه كه فضاى 
مفرحى دارد، خودت پايان بندى را چگونه مى بينى؟ دوست نداشتى كمى بزن و 

بكوب بيش ترى داشته باشد؟ 
ــك جاهايى روى همان  ــر مى كنم پايان بندى اين نمايش ي دشـت آراى: فك
مسيرى كه نمايش حركت مى كند، تير خلاص را به خودش مى زند. يعنى اينكه 
همان شوخى اى كه در كل نمايش اتفاق مى افتد و همان جراحى اى كه در ساختار 
وجود دارد در پايان هم همان كارى را مى كند كه در كانسپت كلى صورت گرفته. 
ــنيده ام، پايان بندى بسيار  به نظرم به رغم همه نقدهايى كه درباره پايان بندى ش
هوشمندانه و آشنايى زداست يعنى اينكه همچنان به شدت دوباره تاكيد دارد روى 
موضوع پرفورمنس و همچنين كانسپت كه باز در صحنه آخر نمايش هم همين 
ــان داده مى شود: تفنگ بدون آنكه «تن تن» تلاشى كند، تصادفا به دستش  نش
ــود كه چاره اى جز اين ندارد كه آن را به سمت  مى افتد و بعد تازه متوجه مى ش
تبهكاران بگيرد. بحث بر سر دستگيرى تبهكاران يا اكشن قهرمان براى دستگيرى 
نيست، بحث ساده ترى وجود دارد كه اينها دور هم هستند و موشك و سوخت و 
تبهكارى و قهرمان و ضد قهرمان كنار مى  رود و ايده جاى همه چيز را مى گيرد و 
دقيقا تاكيد روى همين پايان بندى و همين روايت، معمارى اين نمايش را شكل 
داده و به پايان مى رساند. ما قرار نبود از جايى به جايى برويم. ما در عرض لحظه 
نمايش در فضاى آن قرار گرفته ايم و فرصت بازيگوشى پيدا كرده ايم، بازيگوشى اى 
ــليقه بصرى و تئاترى مخاطبان ساده و  ــطح س با رعايت كيفيت و بالا بردن س

دوست داشتنى «تن تن» ما. 
راستين: من كاملا اين پايان را ديدم (اينجا از كلمه فهميدم استفاده نمى كنم 
ــر شوق آمد.) با توجه به ميزانسن هاى خطى كل  چون اين تئاتر را بايد ديد و س
كار، تقسيم بندى صحنه به طور عمودى كه شكل كميك استريپى دارد مى خواهم 
ــن تعمدا خطى كه اغلب در  ــم اين نوع انتخابت از كجا آمده؟ چون ميزانس بدان
كارهاى دانشجويى استفاده مى شود، اينجا تبديل به يك نقطه هوشمندى و قوت 

شده است. 
دشت آراى: من يك كانسپت اصلى داشتم كه شايد در نمايش ديگرى چنين 
چيزى كانسپت محسوب نشود اما اينجا كانسپت است و آن اينكه ما مى خواهيم 
«تن تن» را روى صحنه بياوريم. حالا يك گروه تئاتر مستقل با بودجه صفر و بدون 
هيچ حمايتى، در شرايط واقعا بد اقتصادى كه قادر به جذب اسپانسر هم نيست، 
ــنگين و حتى جاهايى با استفاده از  ــت لباس، گريم س 20 بازيگر دارد، 40 دس
ماسك، همراه با سه نفر گروه موسيقى، يك دكور سنگين و... مى خواهد «تن تن» 
ــتم كه اصلا از تكنولوژى جديد  را به صحنه ببرد. قرار ديگرى هم با خودم داش
ــتفاده نكنم، در حالى كه در نمايش قبلى  ام «كمى بالاتر» كاملا از تكنولوژى  اس
ــه فكر  ــتفاده كردم. اين يك جور اعتراض و عكس  العمل به خودم بود. هميش اس
ــه بايد براى خودمان جفت  پا بگيريم. حتى در خود  مى كنم در هر كارى هميش
ــا گرفتم. در نتيجه من به فكر اين  ــراى «تن تن» هم من براى خودم جفت  پ اج
بودم كه چگونه با يك امكانات حداقلى مى توان به «تن تن» نزديك شد؟ شروع 
كردم با حداقل سادگى و امكانات نمايش را تمرين  كردن. اين پروژه را كه شروع 
كردم همه به من مى گفتند اين كار را نكن، نصيحت دوستانم اين بود در شرايطى 
ــه همه با يكى، دو بازيگر و بدون دكور و با حداقل هزينه كارها را روى صحنه  ك
مى برند چرا با 20 بازيگر مى خواهى كار كنى؟ زمين مى خورى! اما من معتقدم 
ــك پذيرى اش و خطركردن بوده است. هر  ويژگى نسل من در تئاتر همين ريس
كسى سر تمرين  ها مى آمد به من مى گفت كه اين كار اصلا شبيه تو نيست. چه 
مى كنى با خودت؟ اما هدف من همين سادگى و سرراستى بود و به شدت دلبسته 
اين جنس از كار شدم و شايد اصلا در همين ژانر بمانم. و اين براى خودم عجيب 
و بسيار جالب است، من حتى در يك يادداشت ساده بايد خيلى كلنجار بروم با 
خودم كه پيچيدگى هاى ذهنى ام را قابل فهم كرده توضيح دهم و درآخر هم هر 
كس آن را مى خواند، به سخت نويسى محكومم مى كند، حالاخروجى اين ذهن 
درهم و ذاتا فلسفى، نمايشى  است راحت و بدور از هرگونه ذهنى سازى و البته بايد 
به چرمشير هم تبريك گفت كه در اين تجربه اش خبرى از فضاها و روايت هاى 
ــت و به شدت خودش را بر  ــاعرانگى اش -كه به آن شهره است- نيس خاص و ش

مبناى تن تن تغيير داده است. 
راسـتين: مدام بايد به خودمان شرايط موجود و اجراى همزمان «تن تن» در 
ــنواره فجر را يادآورى كنيم. بد نيست همين را ثبت كنيم كه اين اجرا چه  جش
چيزهايى را در زمستان 1391 به ما گوشزد مى كند. نكته بعدى كه بايد اشاره كنم 
اين است كه چند نفر از بازيگران با شادابى كار همراه نشده  اند. انگار حس مى كنند 

كارى كه براى اجرايش دعوت شده بودند اين نبوده. 
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«تن تن» در سرزمين عجايب
گفت و گوى «شادمهر راستين» و «آروند دشت آراى» درباره نمايش «تن تن و راز قصر مونداس»
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اتفاقى كه در طراحى ساختار مى افتد ابدا بى ارتباط با فضاى 
پيرامون و ما نيست؛ شيوه اى غيرمستقيم كه طبعا به مزاج 

خيلى ها خوش نمى آيد. بايد اين نكته را بگويم كه اصلى ترين 
نيازم در دورانى كه اين پروژه شروع شد، روايت يك قصه به 

ساده ترين شكل ممكن است كه هيچ بارى روى دوش
تماشاگر نگذارد...

بازخوانى و روايت اسطوره اى مدرن: «تن تن و راز قصر مونداس»
پناه بردن به جهان كهن

ــرايان دوران كودكى ماست،  «شهرزاد دنياى بزرگ همه داستان س
دنياى بزرگ تمام قصه پردازانى است كه در كودكى شهد در كام هاى ما 

مى ريختند و ما را از خور و خواب بازمى داشتند.» ژان كوكتو
ــى از  ــيم و به اقيانوس هنگامى كه به جملات ژان كوكتو مى انديش
داستان هاى كوچك و بزرگى كه در پهنه اين اثر حيرت انگيز و به عبارتى 
«هزار و يك شب» مى نگريم، همانا حس نوستالژيك، فراق و اشتياقى را در 
خود جست وجو مى كنيم كه انگار مدام مى بايستى به اصل اثر بازگرديم 
ــده اى. اساسا در اين  و انگار تو خود جزيى يا قطره اى از اين اقيانوس ش
ــتار و گفتار دراماتيكى از منظر دراماتورگى اسطوره ها بحث بر سر  نوش
ــت، بلكه همانا قصه و قصه هايى است كه توسط  قياس و يا تبيين نيس
پدران، مادران يا مادربزرگ ها در كودكى ما به روايت «كوكتو» شهد در 
كام  ما مى ريختند و «ماجراهاى تن تن» مطمئنا يكى از اين داستان هاى 
ــته اى از  ــت كه به هر حال دس ــل هايى اس ــل و نس دوران كودكى نس
ــن و راز قصر  ــت.  «تن ت ــل هايمان را از خور و خواب بازمى داش هم نس
ــير و به كارگردانى آروند دشت آراى،  مونداس» به روايت محمد چرمش
ــده از يك سرى شخصيت هاى واقعى و بهم پيوسته اى است  برگرفته ش
كه لااقل قريب به 85 سال پيش توسط هنرمند بلژيكى به نام ژرژ رمى 
ــتعار هرژه) به نام «ماجراهاى تن تن» براى اولين بار به شيوه  (با نام مس
كميك استريپ به بازار كتاب راه يافت، كه اين شب ها در مجموعه تئاتر 
ايرانشهر تا پايان اسفندماه سال جارى روى صحنه مى رود.  در واقع شيوه 
كميك استريپ از شاخه هاى هنرهاى تجسمى، تيتر موازى و مضاعفش 
ــار  ــال هاى 1930/31 ميلادى انتش به نام «كمدى مصور تمدن» در س
يافت كه بعدها در سطوح تكنولوژى حرفه اى تر و وسيع تر آن به عبارتى 
انيميشن،  طرفداران خود در جهان را شگفت زده نمود.  پر بيراه نيست 
كه از اين ژانر  كميك استريپ بودن اثرى چون تن تن كه مطمئنا مى توان 
ــطوره هاى مدرن قرن بيستم نام نهاد، يكى از پرفروش ترين  آن را از اس

مجموعه كتب مصور قرن بيستم به شمار مى رود. 
و اما چرا امروزه با رويكردى صحنه اى و پرفرماتيوى (هنر اجرايى ناب 
و الان و اينجا) «اين تن تن ماست»، بار ديگر مى توان با زبان و ترجمانى 
ديگر تماشاگران و مخاطبينى مشتاق و حاضر را به سالن نمايش كشانيد 
ــان و خواب ها يشان حتى به همراه  و 90دقيقه در روياها، فانتزى هايش
كودكان و نوجوانان به يك تجربه ديدارى و شنيدارى دعوت نمود و تا بار 
ديگر با هم و در كنار هم به يك ارجاع تاريخى با عناصر جذاب، مدرن به 
معاشرتى مشترك يا به تجديدخاطره اى از دل اسطوره هاى معاصر يعنى 

الان و اينجا، به عبارتى «اين تن تن ماست» دست يافت. 
ــنده، كارگردان و انديشمند تئاتر و سينماى معاصر  زمانى از نويس
كشورمان جناب آقاى «بهرام بيضايى» بايستى پرسيده باشند، چرا هنوز 
ــطوره ها مى توانند براى خوانندگان و تماشاگران امروز جذاب باشند  اس
ــت به گذشتگان فراق و اشتياق از كجا  و اين حس ارجاع يا چشمداش

نشات مى گيرد؟ 
بهرام بيضايى پژوهشگر و فرهيخته تواناى تئاتر و سينماى ايران با 
ــاره مى كند:  «زيرا هنوز انسان امروزى به مانند  پاسخى هوشمندانه اش
انسان هاى گذشته با يك سرى سوالات پاسخ نداده شده اى مواجه است 
كه هنوز دغدغه آدمى باقى مانده و هنوز براى ما انسان ها با هزار و يك 
ــوال بدون جواب همچنان ادامه يافته... موضوعاتى مانند: عشق، راز  س

جاودانگى، دوستى از دست رفته، خيانت، دروغ و مرگ...» 
ــات پايه اى و تطبيقى به گفتار جامعى در اين  ــات و يا نظري در ادبي
سمت و سوى نوشتار از سينماگر فيلسوف ايتاليايى پى ير پائولوپازولينى 
ــه جملاتى برمى خوريم كه بيانگر روايت و بازخوانى يا نفس پرداخت  ب
به اسطوره هاى كهن، ميانه و معاصر را بازنمايى مى كند. شاعر شهير و 
خالق آثارى چون «اديپوس»، «مده آ» و «شب هاى عربى براساس هزار 
و يك شب» مى نويسد:  «تنها در اسطوره ها حقايق نهفته اند و در حقايق 

امروزين هم اسطوره ها جايگزين شده اند.» 
ــطور معتقد است، نگاه امروزى به اسطوره هاى كهن،  نگارنده اين س
ميانه و به ويژه معاصر و مدرن- لااقل در يك صد سال گذشته و در عصر 
مدرنيت- همانا حس نوستالژيك به پيشينيان، ارجاعات به منابع و به 
عبارتى بازخوانى و دراماتورگى كالايدسكوپى (پست آوانگارديسم)، به 
نوعى پاسداشت و رويكرد به ذخاير، لحظات ناب تاريخى و ديگر آنهايى 
است كه انسان هنرمند را با خود اثرش به لحاظ مضمون و شكل گرايى 
ــى از رازهاى  ــرى مى پردازد.  قطعا يك ــرده و به خلق اثر هن ــر ك درگي
ــايى صحنه معاصر  موفقيت آميز يك اثر هنرى در اين هجمه و وانفس
ــار، ذخاير يا ماتريال هاى هنرى  ــر ايران، همانا صداقت در حفظ آث تئات
ــت آفريده هاى ادبيات گرانسنگ است كه هنرمند با توجه به نوع  و دس
خوانش و روايت صددرصد مدرن با اتكا به صداقت متن در بطن و بدنه 
آثار خاصه در مضمون و اشكال اجرايى با توجه به ارجاعات تاريخى، به 
جوهريت و درونيت  اثر، آئورايى صِرف  اثر يا تمناى راستين اصلى  اثر است 
كه وفادارى اش را در فرم اجرايى و زيبايى شناسى زبان صحنه به منصه 
ظهور مى رساند. هنرمندان مولف و صاحب سبك در اين فرازونشيب هاى 
بازخوانى آثار تجربى؛ كوله بارى از تجربيات پيشينيان خود و دراماتورگى 
سيال كالايدسكوپى (بينامتنى لايه درلايه اى، ميان خطى به روايت ژاك 
ــت آوانگارد، تئاتر  دريدا و اوكتاويوپاز)، تئاتر تجربى در عصر و زمانه پس
ــت دراماتيكى هنرمند و درگيرى اش با آثار را هوشيارتر كرده و  فراپس
اتفاقا صداقت نسبت به اصل اثر را هيجان انگيزتر و پرمعنى تر مى گرداند.
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